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 پژوهشی در مورد :

 نظام آفرینش و نهج البلاغه

و جعلَ لهَا أجَنحۀً منْ لحَمها تَعرُج بهِا         
الطَّیراَنِ، کأََنَّها شَظاَیا           عنْد الحْاجۀِ إلِىَ    

الآْذاَنِ، غَیرَ ذَوات ریِشٍ و لاَقصَبٍ، إلَِّا            
. لهَا          أَنَّک ترََى  مواضع الْعرُوقِ بینۀًَ أَعلاَماً

جناَحانِ لَما یرِقَّا فَینْشقََّا، و لَم یغْلُظاَ فَیثقُْلاَ.         
            قَعا، یها لاَجئٌِ إلَِیِقٌ بها لاَصهلَدو یرُ وتَط
إِذاَ وقَعت، و یرْتفَع إِذاَ ارتفََعت، لاَیفاَرِقهُا        
حتَّى تَشْتَد أَرکاَنهُ، و یحملهَ للنُّهوضِ            
        حالصم و ،هشیع بذاَهم رِفعی و ،هناَحج

. فَسبحانَ الْبارِى    هنفَْس     َکُلِّ شیل لىَ    ءع ،ء
رِهنْ غَیثاَلٍ خَلاَ مرِ مغَی! 

 بسم االله الرحمن الرحیم
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 معاونت پژوهشی حوزه علمیه ام الائمه (س) 
 98آذرماه 

   الخفاّشعجائب فی خلقۀ 
 

ۀِ   ضِ الحْکْمـ امنْ غَواناَ ما أَرم ،هتنْعص فنْ لَطاَئم و

طُ         اسـ اء الـْبـ یـ فی هذه الخْفَاَفیشِ الَّتی یقْبضِهُا الضِّـ

َکُلِّ شی؛ لیکُلِّ حل ض  ... ء، و یبسطهُا الظَّلاَم القْاَبِ
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 آفرینش خفاش
از گوشتها براى آنها بالهایى آفرید تا بدان             

وسیله به هنگام نیاز پرواز کنند، این بالها گویى            

هاى گوشند ولى بالهاى بدون پر و بدون               لاله

اما مواضع رگها به روشنى        !هایى در میان آن      نى

قدر نازك که        پیداست. دو بال دارند نه آن          

قدر ضخیم که سنگینى کنند! آنها  بشکنند و نه آن

پرند در حالى که جوجه هایشان به آنها                   مى

اند... منزّه است     چسبیدهو به مادرانشان پناه جسته     

آفریدگار تمام اشیا که در آفرینش آنها کسى از          

  او سبقت نگرفته است.

از لطایف صنعتش و شگفتیهاى خلقتش همان          

اسرار پیچیده حکمتى است که در وجود شب پره           

 .ها به ما نشان داده است

همان جاندارانى که روشنى روز با آن که همه چیـز  

بندد! و پرده تاریکى   گشاید، چشمانشان را مى را مى

کشـد،     شب که همه چیز را در ظلمت خویش مـى   

سـازد، چـگـونـه          چشمان آنها را باز و گسترده مى

تواند از    چشمهایشان به طورى نابینایى یافته که نمى

خورشید نورانى استمداد جویـنـد و بـه راهـهـاى            

خویش هدایت گردند و با روشنى خورشید به سـر    

 منزل مقصود خویش برسند؟! ...

به هنگام روز پلکهاى چشمهاشان بر روى هم          

افتد و شب را براى خود چراغ روشنى قرار                مى

داده و در ظلمتگاه شبها روزى خود را جستجو             

کنند، نه تاریکى شدید شب چشم آنها را از               مى

دارد و نه ظلمت سختش آنها را از             دیدن باز مى  

گاه که      گردد،اما آن     حرکت در آن مانع مى        

خورشید نقاب را از چهره بر گرفت و روشنایى             

روز آشکار گردید و تا درون لانه بر سوسمارها            

نور خویش را پاشید، ناگهان پلکهاى چشم این            

گیرد و به آنچه در         ها روى هم قرار مى        پره  شب

تاریکى شب براى ادامه زندگى فراهم ساخته              

 کنند...  قناعت مى
 155نھج البلاغھ، خطبھ 


